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  زمتيو. يب  گرتنوشتة 
  

 كنندة  تعيين  هايي با  سه ويژگي آزمايش خواست مي ؛پياژه نبوغ خاصي داشت
  :زير، تدبير كند

در  دهند كه كودكان نشان مي: هايي كه نتايج جالب توجهي دارند آزمايش. 1
د كه نده اي بسيار متفاوت از ما واكنش نشان مي به شيوه ،زمايشيهايي آ وقعيتبرابر م

است و دو گلوله از گل رس كه كودك قبلاً پذيرفته . كند زده مي ما را شگفت
شوند؛ يكي را بيشتر و ديگري را   حاوي مقدار يكساني از گل رس هستند، پهن مي

 .»د؟ان وز يكسانآيا هن« :پرسد سپس آزمايشگر از كودك مي. كنند كمتر پهن مي
تر اشاره  ضخيم بعد به گلولة. »نه«: گويد كودك با حالتي آماده براي كمك مي

ما از اين . )5 :1974، 2و اينهلدر 1پياژه(» تر است آن يكي سنگين« :افزايد كند و مي مي
  .شود مان برانگيخته مي شويم و كنجكاوي زده مي نتايج شگفت

                                                 
*. Matthews, Gareth B., "Thoughts after Piaget", Children, Philosophy and 

Democracy, Detselig Enterprises Ltd., Canada, 1995 
   ناسي دانشگاه علامه طباطبايي ش ندانشجوي كارشناسي ارشد روا. **

1. Piaget. J. 
2. Inhelder, B.  
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هاي پياژه، مثل  ين آزمايشتر كرار معروفت: ندتكرارپذيركه ي يها آزمايش. 2
. دنتجهيزات فانتزي خاصي نياز ندارو به  وشنود، نسبتاً ساده است هاي گفت آزمايش

انجام  آنها را  توان با اكثر كودكان مي بلكهنيست نياز » خاصكودكان «ه انتخاب ب
سيد يا حداقل از كودكان بپر ،پرسيد دقيقاً همان چيزي را كه پياژه مي فقط بايد. داد

هاي پياژه را  ترين جمله ازلحاظ معني به پرسش نزديكمكن است، متاجايي كه 
 ، بهظر كنندناظهار ،دهد آنچه روي مي ةبتوانند درباركودكان اما براي اينكه . بپرسيد

 .نيستنيازي گذاري پيچيده و گذراندن جلسات آموزشي خاص  راهنماهاي نمره

ها  اينكه بچه :يك توالي مرتبط با سن هستند ةدهند نشان يي كهها آزمايش. 3
ها را دو سال بعد مورد آزمايش  مهم است و در اصل اگر همان بچه ،چندساله هستند

رخ بدون توجه به آنچه در اين فاصلة زماني ــ يعني دو سال ــ  تقريباً( ،قرار دهيد
ها با كمترين تن. نشان خواهند دادمتفاوتي واكنش  ،)داده، كه بسيار طولاني است

اي متفاوت  در مرحلهاكنون ها  ه بچهپي برد كتوان  ها مي اين آزمايشبا كمك پياژه، 
  . برند سر مي به

همة  تواند تعداد زيادي آزمايش مطرح كند كه همه يا تقريباً يك نابغه مي فقط
 .اين سه ويژگي را داشته باشند آنها

پياژه  ةنظري ةكردن ما دربار جابراي مبطولاني  هيرا ،تنهايي به ،اين سه ويژگي
كلي رشد  ةايد ةهاي پياژه دربار هاي بسيار عمومي آزمايش شايد اين ويژگي. هستند

اي كه حاصل  بدون توجه زياد به محتواي مبسوط نظريه ،اي پياژه ةنظريشناختي 
  . براي متقاعدكردن بيشتر افراد كافي باشد ،شود مي

سادگي ما را   به ،كنند شمگيري حاصل ميها نتايج چ اين واقعيت كه آزمايش
را خوب بشناسيم، اما درواقع اصلاً  خود  كند كه به كمك آنها كودكان متقاعد مي
  .شناسيم آنها را نمي
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اينكه فوراً . اند غريبهبسيار براي ما  ،دهند كه كودكانمان ها نشان مي اين آزمايش 
. شناسيم، كافي نيست نها را ميآ ،با كودكانمان هستيم ة روزنتيجه بگيريم چون هم

هست نياز پرداز  به يك متخصص يا يك نظريه.  نياز داريمبه يك نظريه آنها  مورددر
هاي جذاب  آزمايش .اند بگويد كه كودكانمان واقعاً چگونه انتا به ما والدين و معلم

  .دهند ميبه اين نياز پاسخ پياژه 
اندكي  ،چهارم از من پرسيدالي كه يك معلم كلاس ؤآورم با س خاطر مي به

را روز اوقات  ةاو هم .»ها چگونه است؟ تفكر كلاس چهارمي« :پرسيد ؛غافلگير شدم
با اين  ؛دانستم نميپاسخ اين پرسش را مسلماً من . گذراند ها مي با كلاس چهارمي

است، خواست به او بگويم كه اين مخلوقاتي كه او همه روز با آنها  حال از من مي
هاي جذاپ پياژه  او تحت تأثير آزمايش. انديشند گونه ميچي هستند و يا اتخلوقچه م
هايي  فرايندهاي فكري بچه ةهاي هر متخصصي كه دربار از شنيدن راهنماييو  بود

آنها به نظر او واقعاً  چراكهكرد؛  استقبال مي ،صحبت كند ،ديد كه او هر روز مي
ها  ودن آزمايشبتكرارپذير. داشت راكه وي انتظارش  آن چيزي بودند از تر متفاوت

ها يك محتواي  دهد كه گويا اين آزمايش گيري معقول سوق مي ما را به اين نتيجه
كه اين  ؛اي علمي وجود داشته باشد رسد بايد نظريه نظر مي به .دارندمعرفتي 
هاي موجود در فيزيك و  اي نسبتاً همتراز با نظريه نظريهها را تأييد كند  آزمايش

در علوم طبيعي هر روز  هاي تكرارپذير مشابه كه دانشجوهاي ما ي كه با آزمايششيم
  .شود تأييد مي ،دهند انجام مي

دهند،  نتايج مرتبط با سن را نشان مي يك سلسله ها اين واقعيت كه اين آزمايش
شناختي يك جريان رسش يافتن  كه رشدرا گيري  هرگونه مخالفت با اين نتيجه

نسبتاً شبيه  1افتگيي يك فرايند رسش ،درواقع اين جريان .سازد است، غيرممكن مي

                                                 
1 .Maturational process 
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دانيم كه تلاش براي آموزش  مي. شناختي است فرايندهاي آشناي بلوغ زيست
ها، عضلات و  نخست استخوان. رفتن به يك نوزاد تازه متولد شده، بيهوده است راه

طبيعي است كه از  امر كاملاً ،به اين ترتيب. سيستم عصبي نوزاد بايد رسش بيابند
ها غير از آنچه  هاي پياژه نتيجه بگيريم تلاش براي آموزش چيزي به بچه آزمايش

هاي ذهن و عضلات و روان  استخوان. نيست معقوليآنها است، كار » متناسب با سن«
  .دارندنياز نيز به رسش 

به هاي پياژه وارد شويم و بدون توجه  آزمايش ةبه هيچ جزئياتي دربارآنكه  يب
م يخواه اين مقاله مي رد اكنون. كند پياژه آنها را اثبات مي ،محتواي خاص اين نظريه

  :را مطرح كنيمال زير ؤدو س بيفزاييم؛ همچنين،مطلبي به مجموعه مطالب فوق 
يعني عقايد فلسفي كسب  گيرند؟ طور طبيعي فلسفه ياد مي يا كودكان بهآ .1
  شوند؟ در استدلال فلسفي درگير مي پرسند و حتي الات فلسفي ميؤس ،كنند مي

  ارزد؟ آيا تشويق كودكان براي آموختن فلسفه به زحمتش مي .2
هاي  اي كه ظاهراً با توالي پاسخ يعني مرحله ؛رسش توجه كنيد نخست به مرحلة

طبيعتاً اين . شود پياژه توضيح داده مي هاي دربارة پرسش ،متفاوت جالب مرتبط با سن
 ةيافت يك فعاليت رسش ،شخص بپرسد كه آيا يادگيري فلسفهشود  مرحله باعث مي

يافته  رسشفعاليتي اگر . شناختي است رسش با ارتباط بيفعاليتي شناختي است يا 
 ، انتظار داشتاست مسلماً نبايد از كسي كه به لحاظ شناختي رسش نيافتهباشد، 

، جزو كه آموختن فلسفهبررسي كند نبايد انتظار داشته باشد  ژه  ي و ؛ بهآن شود يررگد
شواهد و مدارك آشكار در در مورد . طبيعي دوران كودكي استهاي  فعاليت

هم  ،مدارك قابل قبول براي مخالفت. كردترديد  بسيارمخالفت با اين مطلب بايد 
و  خردسالها يعني خواندن فلسفه به زبان كودكان  ناشي از تفسير بيش از حد داده



  219پياژه      هاي پس از انديشه

 معناي آشكار بدفهمي درمورد .واقعي است ةاقص فلسفن فهمغيره و هم ناشي از 
  . بايد به اينها افزودنيز را چيزهاي واقعي  ةالاتي دربارؤعقايد فلسفي و س

ارزد كودكان را به يادگيري فلسفه ترغيب  آيا به زحمتش مي«ـ ـال ؤدومين س
خ رسد پاس نظر مي به ،شناختي است ةيافت اگر فلسفه يك فعاليت رسشـ ـ» كنيم؟

مثل تلاش براي آموزش  ،تشويق كودكان براي يادگيري فلسفه. باشد» سؤال منفي«
. ب باشدتي مخرّحبيهوده و شايد  ممكن استرفتن يك نوزادتازه متولدشده  راه

براي كودكان باشد و مسلماً » فعاليت متناسب با سن«تواند يك  يادگيري فلسفه نمي
  .براي افراد جوان نيز نامتناسب با سن است

طبق آن، اي است كه  ، براساس فرضيهشود داده ميال ؤبه اين دو س كه ييها پاسخ
ديگر، افراد ممكن  از نگاهي. استشناختي  ةيافت آموزش فلسفه يك فعاليت رسش

مسلماً در اين مورد . شناختي است ارتباط با رسش فعاليتي بي  است معتقد باشند فلسفه
 و بنابراين،د؛ شنعي مشغول يادگيري فلسفه باطور طبي فرد انتظار دارد كودكان به
عادي  يكار ؛ زيرا عمل آنان،فايده باشد بيممكن است تشويق كودكان به اين امر 

هاي  فيلسوف(برسند  مرحلهبه اين آنها توان انتظار داشت كه  نوعي مي است و به
كودكاني باشند كه در يك مورد خاص هرگز رشد  ممكن استاي مثل من،  حرفه
  ).اند ردهنك

مطابقت  ،دانيم كودكان يا فلسفه مي بارةها با آنچه ما در يك از اين فرض اما هيچ
شناختي باشد، قاعدتاً هيچ چيز ذاتي هم در  ةيافت فلسفه يك فعاليت رسش اگر . ندارد

در  من. شود در آنها تشويق نمي آنطور كه بايد و شايدشود يا  كودكان پيدا نمي
ام مبني بر  شواهدي ارائه كرده ،)1980( 1و كودك خردسال فلسفه كتابي باعنوان

الاتي ؤ، سكنند خلق مينسبتاً طبيعي عقايدي  شكلي اينكه بعضي كودكان خردسال به

                                                 
1. Philosophy and the Young Child 
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ممكن اي  هاي حرفه شوند كه فيلسوف هايي درگير مي پرسند و حتي در استدلال مي
 ــ ساله پسر ششـ ـ» يان«وقتي  ،در آن كتاب .بدانند هاي فلسفي آنها را  استدلالاست 

سه نفر پسنديده است ولي درمورد چرا خودخواهي «كند كه  به مادرش  اعتراض مي
براي  طلبانه منفعتاو ماهرانه موضوع را به توجيهي  ،»يك نفرنه؟درمورد 
نفر در سه رضايتمندي «عبارت ديگر،  به ؛كند خاص تبديل مي ينمايي مورد بزرگ
خشم و ناكامي هم باشد، ازلحاظ  ةحتي اگر با انگيز» يان«ال ؤس .»فقط يك نفر ازاي

بلكه  ؛فلسفي نيست كاملاً فلسفي يا نيمه ، سؤاليالؤس آن. بينانه است فلسفي باريك
اي در  حرفه ةچيزي واقعي از همان نوع تحقيق و پرسشي است كه درميان فلاسف

كه ( شود ح ميمطربا يكديگر آنان   هاي غيررسمي ها و بحث سمينارها، كنفرانس
خشم و ناكامي يا نياز به كسب  ةبا انگيزاين كار را  آنها هم بعضي موارد درشايد 

  ).فلسفهة صرفشان به تا علاق نجام دهندايك شغل 
 هايي با كودكان ديالوگ بي باعنوانمداركي در كتادر اين زمينه  همچنينمن 

 .ام ارائه كرده 1)1984(

فه، سطور طبيعي بدون يادگيري فل ودكان بهاين اساس كه حتي بعد از اينكه ك
فرصت  ها ايدهبعضي  ةسالگي، وقتي با ارائ 12تا  8در سنين بين  ،اجتماعي شدند

و  2»مت ليپمن« البته. كنند عمل ميزيبايي  به ،شود اشتغال به فلسفه به آنها داده مي
اند  آورده ستد بهفلسفه براي كودكان  ةاي در برنام العاده موفقيت فوق دانشجوهايش

ارتباط  بيفعاليتي كه فلسفه ناي اما تصور. استتري براي همين نتيجه  كه دليل محكم
درست است كه  البته. داردنهمخواني با واقعيت  چندانشناختي است،  با رسش

اما يك سادگي  دارد؛ادگي كودكانه خاصي سچيزي وجود دارد كه  فلسفه ةدربار

                                                 
1. Dialogues with Children  
2. Matt Lipman 
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هر دو (توجه كنيد زير  يها به مثال. فتگي شناختينيا ست نه يك نوع رسشا پرمحتوا
  :)58ـ  59، ص 1980، 1زاز متيو

، دربارة آميزي نگگرفت و موقع ر را ياد مياستفاده از آبرنگ  ،ساله 4كريستين 
  .كرد ميفكر  با خود  ها رنگ

جهان از  ةهم !پدر«: كرد به صحبت شروع با پدرش ،در رختخواب كه نشست
 ،با اين حال ؛دهد واكنش مثبتي نشان مي ،پدر كريستين. »رنگ ساخته شده است

  .»شيشه چطور؟«: پرسد ميو  كند؛ مطرح مياستثنايي را 
  . »رنگ و شيشه« :گويد سپس قاطعانه مي ؛كند اي فكر مي كريستين لحظه

  :كريستين ةدربار ،دوم مثال
را  نهاتشخيص سيلاب و صداي آ. است ساله است و خواندن ياد گرفته 5ن لآاو ا
احساس كاملاً از موفقيت خويش  او. تا بتواند لغات را تشخيص دهدگيرد  ياد مي

 :گويد مي ؛كند و با پدرش صحبت مينشيند  ميدوباره روي تخت . كند غرور مي
 خوشحاليقدري از اين ابراز  ،پدر كريستين. »خيلي خوشحالم كه حروف داريم«

، نبودبراي اينكه اگر حروف «: گويد ميكريستين  .»چرا؟«  پرسد و مي كند ميتعجب 
و اگر هيچ لغتي . ..و اگر صداها نبود، هيچ لغتي نبود،« :دهد و ادامه مي ؛»صداها نبود

  .»...توانستيم فكر كنيم نمي ،نبود
؟ يك راه چيستيافتگي  پس رسش ندارد،يافتگي  رسش ربطي به ة اينهااگر هم

پرسش است كه آيا يادگيري فلسفه براي خروج از اين تنگناي دشوار، طرح اين 
توان گفت  آيا مي ؟شناختي ارتباط با رسش بي فعاليتيشناختي است يا  يك رسش

  نيست؟ يگاهي اين يكي و گاهي ديگر

                                                 
1. Matthews 
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 ة، تاريخ فلسفخود در جريان رشد شناختياغلب بيان خود پياژه، كودكان  به 
سقراطي  يك پيششدن به  طبق اين نظر، آنها با تبديل. كنند ر ميغرب را ظاه

افلاطوني، ارسطويي، مدرسي، دكارتي و  ،طور متوالي كنند و به كوچك شروع مي
مدركي  درپي ،خود ةنوب اكنون من به. شوند گراي انگليسي مي سپس شايد تجربه

اما تصور كنيد كه چنين . رشد عمومي نيستم ةچنين ادعاهايي دربار ييدأتبراي 
توانست حل شود مگر اينكه كسي  گي نمييافت مشكل رسش ؛شواهدي وجود داشت

دهد و مطمئناً دليل  يافتگي را نشان مي تصور كند خود تاريخ فلسفه يك فرايند رسش
كنم اين استدلال براساس هر مقياس  فكر مي. مناسبي براي اين استدلال وجود ندارد

در عنوان يك متفكر همانق يافتگي كاملاً ساده است كه افلاطون به منطقي از رسش
  .هابرمارس يا دريدا بودند رسش يافته بود كه كواين، يا كريپكي يا

هاي  حداقل برخي شباهت ةمشاهد هاي كريستين، ماجرابراي توجه دوباره به 
و عقايد معروف ــ كه جهان از رنگ ساخته شده  ــ كريستين ةمحدود بين عقيد

» المواد جهان ماده«ة ها دربار هاي ملطي، آناكسيمندر و آناكسميندري قراطيس پيش
چطور بدون در اين باره كه پس شايد بتوان استدلال دشوار كريستين . طبيعي است

عنوان يكي از آخرين فيلسوفان  دس بهيحروف، جهان وجود نداشت را با پارمن
چيزها « :گويد پارمنيدس چيزي شبيه  اين مي با وجود اين،. سقراطي مقايسه كرد پيش
را با  هاكنون اين جمل(» فكر كرد بارة آنهاتوان در باشند كه ميتوانند  طور مي همان
توانست وجود داشته  كرديم، جهاني نمي اگر فكر نمي« :كريستين مقايسه كنيد ةجمل
  ).»باشد

تري از فيلسوفان ملطي  يافته دس متفكر رسشيحتي اگر تصور كنيم كه پارمن
توانيد در آن هيچ  سادگي نمي اينكه بهو آن است  واضحبوده، يك مطلب 

بدون لغات، فكر « گويد كسي بيابيد كه مي نسبت بهيافتگي فلسفي بيشتري  رسش
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اليسم  به ايده اين گفته،. ».توانست وجود داشته باشد و بدون تفكر، جهان نبود نمي
يا  20يا  12كريستين در . نزديك استبسيار شكني مدرن  عيار و نيز به ساخت تمام

كنار بگذارد يا به احتمال بيشتر كاملاً استدلال را شكل اين سالگي ممكن است  48
اما اگر هركدام  ؛به چيز ديگري جلب شود نظرش ،آنجاي  بهرا فراموش كند يا  نآ

تري شده  يافته تبيينش اين نخواهد بود كه وي متفكر رسش ،كارها را بكند ايناز 
نجاندن فلسفه براي گ ةباردر هاي پياژه آزمايش بود كهبزرگي  اين مشكل. است

پياژه كسي است كه . شناختي عنوان شد كودكان درقالب داستان درجهت رشد
زيادي درجهت  ثيرأت لاً فلسفهوممكن است سعي كرده باشد بگويد كه اص

فه سفلمندي به يادگيري فلسفه و توانايي خوب  هشايد علاق. رشدشناختي ندارد
هايي در فرد اتفاق  ل از ظرفيت، چيزي است كه در كودكي نسبتاً مستقورزيدن

  .استشناسان شناختي  روان ةمورد علاق افتد كه مي
تكنيكي براي هر چيزي كه با توان اصطلاحي  ميرا » شناختي رشد« البته
كنم اگر  من فكر مي. نظر گرفتشود، در هاي جالب پياژه آشكار مي آزمايش

 د بود كه فلسفهدرست خواه ،قابل درك باشد تا اين حد روشن وشناختي رشد
بهترين  شايد اين ،به عبارت ديگر شته باشد؛با رشد شناختي ندا چندان ارتباطي

هاي  گفت كه پاسخشايد بتوان ( باشد  زيادهاي  آن آزمايش نتايج ةدربارتوضيح 
بر كيد أنيازي به تدر اينجا اما  ؛شدن تدريجي است خاطر اجتماعي متفاوت عمدتاً به

كه آيا بايد  رساند ميپرسش  وضوح ما را به اين به ريخحركت ا .)بينيم نمي اين مسئله
في كودكان خردسال بيشتر از سهاي كودكانمان به تفكر فل عنوان والدين و معلم به

اي درنظر  ك موضوع پياژه، يرشد شناختياكنون آيا  .رشد شناختي توجه كنيم
ما براي اينكه ببينيم ا ؛است» مثبت«روشني  كنم پاسخ به شود؟ من فكر مي گرفته مي
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 برزيادي  ثيرأتشده كه فلسفه  شمرده ز اين حقيقت كوچكاحق با من است يانه، 
  .نگرفتيمهيچ كمكي رشد شناختي ندارد، 

زده  اجازه بدهيد برگرديم به معلم كلاس چهارمي كه مرا با پرسش خود شگفت
نداشت كه من پ كنم او مي من فكر مي .»ها چگونه است؟ تفكر كلاس چهارمي« :كرد
شناختي كلاس  رشد ةهاي مرحل ويژگي ةجالب و ارزشمندي دربار مطلبتوانم  مي

سبك پياژه  توانستم بعضي نتايج آزمايشي جالب به شايد مي .ها به او بگويم چهارمي
دهم تا كمكش كنم كه آن نتايج  ارائه به او ي همكوچك ةرا شرح بدهم و نظري

  .جالب را براي خويش كاربردي كند
عنوان يك  باشم كه مسلماً بهدر شما ايجاد كرده شايد قبلاً  چنين احساسي 
كنم يكي از خدماتي كه  اما درواقع فكر مي ؛دهم فيلسوف چنين كاري انجام نمي

حداقل نظير همان چيزي  بكنند،توانند به والدين و معلمان غير فيلسوف  فلاسفه مي
  .انجام دهم است كه معلم كلاس چهارم از من خواست برايش

فلسفي  ةسادبسيار هاي  را به تحقيق درمورد پرسشخود   هايي كه زندگي فيلسوف
توانند به والدين و معلمان غيرفيلسوف كمك كنند تا بعضي از  مي ،اند اختصاص داده

اين به آن معني نيست كه يك . ها را درك كنند بچه ةالات واقعاً ساده و كودكانؤس
توانيد انتظار  مي ،است در پنج سالگي طبيعيگر دخترتان ا«فيلسوف بتواند بگويد 

توانيد انتظار داشته  مي«يا » داشته باشيد كه به مسائل دنياي بيروني توجه نشان دهد
با مسائل   رشدي قرار دارد، صحيحدر مسير سالگي  در هفتتان رباشيد كه اگر پس

  .»استقرايي اشتغال ذهني پيدا كند
هايي از تفكر  اين است كه مثال ،تواند انجام دهد ي ميا آنچه يك فيلسوف حرفه

فلسفي در كودكان خردسال گردآوري كند و سپس، با پيوستن آن افكار كودكانه به 
را در  يفلسف ةانديشمان، به والدين و معلمان كمك كند  بنا بر سنت فلسفي ،هم
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 پرورش در به آن توجه كنند و حتي ،كند وقتي بروز مي ؛هنددكودكانشان تشخيص 
  .تشويق كنند گاه آن راآن شركت كنند و 

  :توجه كنيد 2استورفالباعنوان  1ولف از رمان كريستاماجرا به اين 
شروع  ترتيب بدينرا » ند ا ها فيلسوف بچه« كتاب) 1989( 3لودويگ فريزــ  هانز

  :ندك  مي
ري پس ؛كند ميبا دخترش صحبت  ة خودنو ةدربار ،تلفني ةيك مكالم طيراوي  

؛ بعد، كند اول صحبت مي ،مادر پسر. ساله است 8تا  6 ،كه از قرار معلوم
  .يعني راوي كتاب ،مادربزرگ

، خود از اين كه بگذريم .كند اش سروصدا مي روز را بيرون روي دوچرخه ةاو هم
كه روي  امروز درحالي ،براي مثال. كند هاي بنيادي وجود سرگرم مي را با پرسش

چطور درب بزرگ « :از لاي درب از پدرش پرسيد ،بود لگن دستشويي نشسته
بعدش «و » !اي بابا«من گفتم  .»شود؟ هاي كوچك من ديده مي حمام ازطريق چشم

درب حمام، چشم كه : پدرش برايش يك طرح دقيق تهيه كرد« .»چه اتفاقي افتاد؟
و  مسير اعصاب چشم به مركز بينايي در مغز  كرد، اع نور عبور ميعازطريق آن ش
اندازة طبيعي كردن تصوير خيلي كوچك در خودآگاه بيننده براي  اينكه بزرگ

  .مغز است ةعهد يك در حمام به
  خوب، آيا اينها او را راضي كردند؟

من از كجا مطمئن باشم كه مغزم : گفتچه گفت؟ داني  مي .شناسي تو او را مي«
  كند؟ درست درك مي اندازةرا در واقعاً درب حمام 

كني؟ چطور  توچطور فكر مي !خوب«: من بعد از مكث كوتاهي گفتم) :راوي(
  .»!تو ديگر نه! بس كن« :دخترم گفت .»مطمئن شد؟ توان مي

تقريباً مطمئنم كه براساس است، اگرچه اين ماجرا در يك رمان اتفاق افتاده 
  اي را كه در اين داستان  اجازه بدهيد بچه. وقايع يك زندگي واقعي نوشته شده است

  
                                                 
1. Christa Wolf 
2. Storfall 
3. Hans-Ludwig Freese 
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  . بناميم1»كارل« ،هيچ اسمي نداشت
از راه  ،باره كه چطور درب حمام كه بزرگ است اينكارل در پرسش

پسر خود من است  سؤالشود، اگرچه كوچك است،كمي شبيه  هايش ديده مي چشم
  :ام نقل كرده فلسفه و كودك خردسالكه در متن زير از كتاب 
او به من نگاه  .تخوابش هستمدر رخ. پوشانم را مي، 2ام، جان ساله 8روي پسر 

اينكه من دو  ، بابينم چرا تو را دوتا نمي !پدر« :پرسد مقدمه مي كند و آرام و بي مي
  »؟توانم تو را ببينم تا چشم دارم و با هريك از آنها مي

  گويم؟ من چه مي
 است، براي او معما شده آنچه را كه كنم مطمئن شوم كه  نخست سعي مي

كني كه چرا دوبار  آيا تعجب مي .تو دو تا گوش داري« :گويم ميبعد  ؛ام فهميده
 :گويم من مي. »دوبار شنيدن يعني چه؟« :گويد جان با خنده مي .»شنوي؟ نمي

 اما « :دهد او پاسخ مي. »صداي من من شبيه شبيه اين شو شود شايد صدا !خوب«
طور  تواند اين و نمي«: گويم ميمن و ؛ ».ندسر هاي تو هر دو به يكجا مي گوش مسير

كند و  فكر ميقدري او  .»ند؟سهاي تو هم هر دو به يكجا بر چشممسير باشد كه 
و » تو فقط يك مشكل ديگر برايم درست كردي« :گويد سپس با خنده مي

. »فكر كنم ،خواهم درمورد همان يكي كه داشتم من مي«كند كه  اعتراض مي
خاطر آن است كه  اين به« :كنم يو پيشنهاد م ؛»شايد« :گويم كاملاً منصفانه مي

 ،گيري گيري با تصويري كه از چشم راستت مي  تصويري كه تو با چشم چپت مي
ما با دو  .سازند يك تصوير مي ،شوند شود و زماني كه با هم همراه مي همراه مي

بعد سعي  ؛تر به چشممان و ديگري دورتر يكي نزديك :كنيم انگشت آزمايش مي
هدف اين است كه .تمركز كنيم، سپس روي ديگري ز آنهاا كنيم روي يكي مي

توانيم انگشت دورتر را دو تا ببينيم  تر مي ببينيم چگونه با تمركز بر انگشت نزديك
هميشه يك تصوير  ،آيند نتيجه  اين است كه تصاويري كه با هم مي. برعكسو 

  . »طور است اگرچه معمولاً اين ،سازند نمي
شود كه او براي خود توصيفات مختلفي  علوم ميم. شود پسر من راضي نمي

 ؛بينايي و تصوير شبكيه ياد گرفته، ساخته است ةبراساس آنچه در مدرسه دربار
                                                 
1. Karl 
2. John 
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اين اساس كه تصويري كه ازطريق هر چشم  بينايي بر ةيك نظريه پيچيده دربار
آور  تعجب. شود شود و سپس درمقابل شبكيه نمايش داده مي وارونه مي ،آيد   مي
من طرق مختلفي . استحيران ، بينيم باره كه چرا دوتايي نمياين  ست كه او درني

پذيرد؛  نميها را  سازي اما او ساده ؛كنم اش پييشنهاد مي سازي نظريه براي ساده
من دوباره  .قدري بيشتر در اين باره فكر كنمبايد كنم كه  من فكر مي« :گويد مي

  )8ـ9  :1980وز، يمت(. ».ت خواهم كردرا حل كردم با تو صحب بعد از اينكه آن
اين واقعيت . كرده است جان، مثل پدر كارل فكر مي ةرسد معلم مدرس نظر مي به

طور كه  نهما ؛دهد چگونه ديدن ما را توضيح مي ،اي داريم كه ما تصاوير شبكيه
اند، اين واقعيت  خاطرنشان كرده ،امروزي ةنيتز تا فلاسف از دكارت و لايب ،فلاسفه

ما دو تصوير . همراه دارد اي داريم، مشكلات خود را به ه ما تصاوير شبكيهك
يك  !بسيار خوب .)جان(چرا؟  ؛بينيم طور طبيعي دوتايي نمي اما به ،اي داريم شبكيه

خيلي كوچك بر شبكيه است كه  يتصوير قرارگرفته برروي شبكيه درواقع تصوير
ازطريق چيزي به كوچكي  بزرگ مثل درب حمام شيءدهد چگونه يك  نشان مي

تواند يك تصوير كوچك را براي  اما مغز چطور مي. شود يك چشم وارد مي
طور كلي  آيا واقعاً مغز به به كار ببرد؟ ،واقعاً چقدر استاشيا   اندازةاينكه  بردن به  پي

  .)كارل( چقدر است؟ بفهمد كه اندازة واقعي اشياشود  يمموفق 
كردن اين  ها وجود داشته باشد كه در آن مطرح چهكنم هيچ سني براي ب فكر نمي

كنم كه  فكر نمي  ؛ همچنين،طبيعي باشد ،بينيم پرسش كه چرا ما كلاً دوتايي نمي
هايي مطرح  هيچ سن معياري براي آنها وجود داشته باشد كه در آن چنين پرسش

 توانند از راه شكاف كوچك چشم فرد وارد بزرگ مي يشود كه چطور تصوير اشيا
 اندازةمغز فرد از تصوير درب حمام،  هك دتوان مطمئن ش و ديده شوند يا چطور مي

  .فهمد درست را مي
  سياري از آن ـكنند و ب بينايي عميقاً فكر مي دربارةردسال ـودكان خـسياري از كـب 
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هاي كارل، مثل  در هر حال، پرسش. هايي واقعاً فلسفي هستند شيوه ،فكرهاي عميق
الات ؤسچنين يا والديني كه  ؛ و معلمانفراخواني بر فلسفه هستند هاي جان، پرسش
دانند كه آنها چيزي بيشتر و متفاوت از كسي هستند كه اطلاعاتي  وند، نمينش را نمي

 معلمانآن والدين يا . دهند خواهد و شانسي را براي آموزش فلسفه ازدست مي مي
گر كودكان مثل او را كارل و دي ةدربار فرصت شناخت چيزهاي جذاب و مهم

  .دهند ازدست مي
توانند در  پياژه نمي ةملاحظ قابل هاي قابل قبول و اين آن چيزي است كه آزمايش

  .اند آنها در اين وضعيت قرار گرفته ،به هرحال. درك آن به ما كمك كنند
ضروري است كه   گويم، ي بخشي از آن درست ميتّها يا حناي ةهم ةاگر من دربار

ما را تنظيم   آموزشي ةبرنام ،ملاحظه پياژه هاي واقعاً قابل يم نتايج آزمايشاجازه نده
افكار و بازتاب آن در كودكان خردسالمان تعريف  ةكند يا براي ما ظرفيتي دربار

  .كند
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